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دستگیری گروگان گیران 
۲۰ میلیاردریالی

البــرز  � اســتان  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
بانــد گروگان گیــر  از دســتگیری اعضــای یــک 
۲۰ میلیاردریالــی در منطقــه چیتگر تهــران خبر 
داد. ســردار بخشــعلی کامرانی صالح افزود: در 
پی اعلام یک فقره آدم ربایی در منطقه باغســتان 
کــرج به پلیس آگاهی اســتان البــرز، موضوع به 
صــورت ویژه در دســتور کار پلیس قــرار گرفت. 
وی اظهار کــرد: طبق بررســی ها، دو گروگان گیر، 
یــک اســتادکار ســاختمانی را به بهانــه برآورد 
قیمت ســنگ کاری نمای یک ساختمان، به تهران 
می کشــانند. کامرانی صالح گفــت: ربایندگان این 
فرد را به یک ساختمان نیمه کاره در چیتگر تهران 
بــرده و به گــروگان می گیرند. وی گفــت: از آنجا 
که برادر همسر فرد ربوده شــده در باغستان کرج 
شــاهد انتقال این فرد به تهران توســط ربایندگان 
بود و در اظهاراتش به تبیین مشــخصات خودرو 
و رباینــدگان پرداخت، بنابرایــن پلیس موضوع را 
با شــیوه تخصصی مورد بررسی قرار داد. فرمانده 
انتظامــی البرز اظهار کرد: با توجــه به اینکه فرد 
ربوده شــده به تهران انتقال یافته بود، ابتدا طرح 
شکایت آدم ربایی از کلانتری منطقه چیتگر تهران 
کلید خورد و موضــوع به همراه پرونده به پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ ارجاع داده شــد اما با توجه 
به اینکه محل شــروع جرم، شهرســتان کرج بود، 
پرونده برای رســیدگی از بازپرســی جنایی تهران 
به البــرز انتقــال یافــت. ســردار کامرانی صالح 
خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی استان البرز موضوع 
را پیگیری کرد تا موقعی که آدم ربا در تماســی به 
همراه اقوام فرد ربوده شــده در قبــال آزادی وی 
درخواســت ۲۰  میلیارد ریال کــرد که با رصد های 
اطلاعاتی و اقدامات فنی و پلیســی ســرنخ هایی 
از افراد آدم ربا در تهران شناســایی شد و تیم های 
پلیــس در یک عملیات غافلگیرانــه پس از ورود 
بــه محل آدم رباها در ابتدا فــردی را که به عنوان 
نگهبان در محل ورودی سکونتگاه مذکور حضور 
داشت، دســتگیر کردند. وی گفت: در مرحله بعد 
گروگان درحالی که چشــم، دست و پایش بسته و 
مورد شــکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته بود و آثار 
ضرب وجرح و سوختگی روی بدنش بود، آزاد شد 
و چهار گروگان گیر دیگر دستگیر شدند. وی افزود: 
اکنون متهمان در اختیار پلیس آگاهی استان البرز 

قرار دارند. 

بازداشت جاعلان اسکناس
چهار جاعل اسناد و اســکناس در غرب اهواز  �

دستگیر شدند. ســرهنگ محمد صفری، فرمانده 
انتظامی شهرستان اهواز اظهار کرد: هفته گذشته 
یــک باند پنج نفری جعل اســناد و اســکناس در 
غرب اهواز متلاشــی شــد و چهار نفر از افراد این 
باند دســتگیر شدند و یک نفر تحت تعقیب است. 
وی افزود: ایــن افراد اقدام به چاپ اســکناس و 
جعل اســناد دولتی و فردی می کردند و با گرفتن 
مــدارک افراد مثل شناســنامه، برای آنها اســناد 
جعلــی صادر می کردند. ســرهنگ صفری گفت: 
اعضای این باند همچنین در حوزه سرقت فعالیت 
داشــتند. وی ادامه داد: با تحقیقات انجام شده و 
با دســتور قضائی، اعضای این باند دستگیر و ابزار 
جعل مثل دســتگاه چــاپ، ضبط شــد. فرمانده 
انتظامی شهرستان اهواز یادآور شد: در کنار چاپ 
اســکناس های صد هزار و ۵۰۰   هــزار ریالی، یکی 
از اعضای باند که ملیت عراقی داشــت، نیز اقدام 
به چاپ اســکناس دینار عراقی می کرد. سرهنگ 
صفری بیان کرد: این باند حدود دو تا ســه ســال 
فعالیت داشــت ولی به تازگــی فعالیت آنها اوج 

گرفته و وسیع تر شده بود. 

ارتباط نامشروع ۳ قربانی گرفت
دادســتان عمومی و انقلاب کرمان گفت: ارتباط  �

نامشــروع مــرد متأهل با زن شــوهر دار ســرانجام 
شــومی داشت و جان ســه نفر را در کرمان گرفت. 
دادخدا ســالاری افزود: در این حادثه دو نفر به قتل 
رســیدند و یک نفر نیز خودکشی کرد. وی گفت: در 
پی گزارش مفقــودی یک خانم از طــرف خانواده 
وی و با توجه به اهمیت موضــوع، پرونده به طور 
ویژه در دســتور کار دادستانی و شعب ۳۷ بازپرسی 
کرمان قــرار گرفت. دادســتان عمومــی و انقلاب 
کرمان ادامه داد: در ادامه تحقیقات و در یک ســری 
اقدامات قضائی مشــخص شــد قاتل (ب. خ) که 
فردی متأهل و ۳۵ســاله اســت به علــت ارتباط 
نامشروع با زن شوهردار، اقدام به قتل فجیع همسر 
خود می کند و جسد همســرش را درون چاهی در 
اطــراف کرمان می اندازد. وی علــت اصلی قتل از 
ســوی متهم را ارتباط نامشــروع دانســت و گفت: 
قاتل با قســاوت قلب اقدام به خفه کردن همســر 
خود که دخترعمویش بود، کرده و سپس مقتول را 
داخل چاه ۵۰متری انداخته اســت. سالاری تصریح 
کــرد: در ادامه پس از اینکه خانم (م.ح) که با قاتل 
ارتباط نامشروع داشت، از حوادث پیش آمده مطلع 
می شــود، اقدام به قتل دختربچه پنج ســاله خود 
می کند. وی گفت: متأسفانه در ادامه این خانم پس 
از قتل فرزند خود، اقدام به خودکشی می کند و این 
حادثه تلخ رقم می خورد. دادســتان کرمان افزود: 
متهم به قتل همســر خود اقرار کــرده و پرونده در 
شــعبه سوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقلاب 

کرمان در حال رسیدگی است. 

رخداد حادثه ها

کلاهبرداری جدید با جمله «آیا به 
همسر خود شک دارید» 

رئیس پلیــس فتــای فــارس از کشــف پرونــده  �
کلاهبــرداری پنــج  میلیون ریالــی از طریق شــبکه 
اجتماعــی تلگرام خبر داد. ســرهنگ «سیدموســی 
حســینی» گفت: یــک فرد کلاهبــردار از طریق هک 
تلگــرام یکی از شــهروندان، بــا برقــراری ارتباط با 
دوستان وی در این شبکه، از آنان درخواست مبلغی 
پــول به صــورت قرضی می کــرد. وی ادامــه داد: 
مال باختگان نیز با توجه به اینکه ظاهرا پیام از طرف 
دوستشــان اســت، اعتماد کرده و مبلغ درخواستی 
را بــه شماره حســاب وی واریز می کردنــد که پس 
از گذشــت مدت زمانی متوجه می شــدند پیام ها از 
طرف فرد ســومی برایشان ارسال شده است که پس 
از شــکایت و تشــکیل پرونده در پلیس فتای فارس 
کارشناسان موفق به شناســایی متهم شدند. رئیس 
پلیس فتای استان فارس در ادامه افزود: به تازگی در 
فضای مجازی و در تارنماهای مختلف اینترنتی و به 
صورت گسترده، موضوع هک تلگرام با عنوان «آیا به 
همســر خود شک دارید و...» دیده می شود. سرهنگ 
حسینی دراین باره گفت: درواقع فرد به اصطلاح هکر 
با مهندســی اجتماعی به طــرق مختلف و بعضا با 
ارسال پیامک به قربانیان خود از آنان می خواهد کدی 
که برای آنها ارســال می شود، به شماره درخواستی 
«هکــر» از طریق پیامک یا ایمیل ارســال یا برای وی 
از طریق تماس تلفنی خوانده شود. وی اضافه کرد: 
در ادامه پس از دریافت کد و ارســال آن به شــماره 
درخواســتی کلاهبردار، درواقع اکانت تلگرام قربانی 
هک می شــود و فرد هکر با اســتفاده از مشخصات 
به دست آمده یک حســاب کاربری جدید تلگرامی، با 
مشخصات قربانی می سازد و از این طریق به تمامی 
اطلاعات فردی وی در اپلیکیشــن تلگرام دسترسی 
پیــدا می کند. رئیس پلیــس فتای اســتان فارس از 
کاربران شبکه های اجتماعی درخواست کرد: قبل از 
هــر اقدامی ابتدا به اصل پیــام و همچنین صحت و 
سقم فرســتنده پیام توجه داشته باشند و در صورت 
مشــاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعا با پلیس 

فتا در میان بگذارند. 

مرگ پدر و پسر در حوض انبار
پدری در یکی از روســتا های شهرســتان خاش  �

برای نجات جــان فرزندش وارد حوض انبار شــد 
اما پدر و پســر هر دو جان ســپردند. یکی از اهالی 
روســتای «چاه زمــان» از حوزه «چاه ســم» بخش 
مرکزی این شهرســتان بــه ایرنا گفــت: صبح روز 
پنجشــنبه پســر ۱۲ســاله یکی از اهالی به حوض 
انبار این روســتا با ســه متــر عمق افتــاد. وی که 
نامش را ذکــر نکرد، افزود: این حــوض انبار برای 
مصارف کشــاورزی آبگیری شــده بــود. وی ادامه 
داد: خانواده این پســربچه بدون درخواست کمک 
از نیروهای امدادی هلال احمر، آتش نشانی یا سایر 
نهادها بلافاصله با پدر او تماس گرفتند که پدر نیز 
به ســرعت برای نجات فرزنــدش وارد حوض انبار 
شــد اما خودش نیز غرق شد. وی اظهار کرد: پس 
از غرق شــدن «مالک شهنوازی» ۳۵ســاله و پسر 
۱۲ساله اش، اهالی روستا آب حوض انبار را تخلیه 

و جسد آنان را خارج کردند. 

مرگ پاراگلایدرسوار
یــک پاراگلایدرســوار عصر پنجشــنبه هنگام  �

پرواز در ســایت پروازی شهرســتان رامیان سقوط 
کرد و جان باخت. مدیــرکل دفتر مدیریت بحران 
اســتانداری گلســتان با تأیید این خبــر گفت: این 
حادثــه در ارتفاعات ســایت پروازی شهرســتان 
رامیــان به وقــوع پیوســت و پاراگلایدرســوار به 
علــت ناتوانــی در کنتــرل ناشــی از گره خوردن 
مهارکننده های چتر خود در رودخانه ســقوط کرد 
و جــان باخت. «صادق علی مقــدم» افزود: گفته 
می شــود علت گره خــوردن مهارکننده های چتر 
پاراگلایــدر، حرکات نمایشــی و آکروبــات بود که 
موضوع در دست بررسی اســت. وی خاطرنشان 
کرد: پاراگلایدرســوار مردی ۴۰ساله و اهل مشهد 
بود که به علت مصدومیت شــدید پس از سقوط 
فوت کرد، به طوری که حتی فرصتی برای امداد و 

فوریت هاي پزشکی مهیا نشد. 

پرونده آزار پسر  ۵ماهه
 در مرجع قضائی

پرونــده پســربچه پنج ماهــه ای کــه بــه دلیل  �
رشــت  پورســینای  بیمارســتان  در  کــودک آزاری 
بســتری و پــس از مــداوا ترخیص شــده بــود، در 
اختیــار مراجع قضائی اســتان گیلان اســت. رئیس 
روابط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات
بهداشتی - درمانی اســتان گیلان در این رابطه گفت: 
پســربچه پنج ماهه ای که حــدود دو هفته پیش در 
بیمارســتان پورسینای رشت بســتری شده بود، پس 
از مداوا ترخیص شــد. فردین مهرابیان افزود: پس از 
بستری شدن این کودک در بیمارستان، شواهد حاکی 
از آن بود که او از ســوی پــدرش، مورد کودک آزاری 
قــرار گرفته اســت. وی اظهــار کرد: ایــن کودک در 
بیمارستان پورسینای رشت تحت مداوا و درمان قرار 
گرفــت و حدود یک هفته پیش بــه آغوش خانواده 
بازگشت. رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی - درمانی گیلان خاطرنشان کرد: 
پرونده این کودک آزاری در اختیار مراجع قضائی قرار 

گرفته است. 

گفت وگو با جوانی که همسایه اش را به قتل رساند

نمی خواستم 
او را بکشم

شرق: جوانی که به اتهام قتل همسایه اش دستگیر شده است در پلیس آگاهی 
در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. پلیس براساس سوابق 
متهم او را جوانی شرور معرفی کرده که در واکنش به اعتراض های همسایه اش 
نسبت به فحاشی  های او دســت به چاقو برد و مرتکب جنایت شد و پیش از 
خروج از کشور به دام افتاد. در ادامه گفت وگو با این متهم به قتل را می خوانید. 
(اظهارات متهم با گــزارش پلیس هم خوانی ندارد و حرف های او فقط در حد 

ادعاست). 

  اسمت چیست و چند سال داری؟ چقدر درس خوانده ای؟  �
مهدی، ۲۵ساله هستم و تا دوم نظری درس خوانده ام. 

  به چه جرمی دستگیر شده ای؟  �
به اتهام قتل در نزاع. 

  ماجرای قتل چطور اتفاق افتاد؟  �
ســر کوچه منتظر یکی از دوستانم به نام سعید بودم که با هم پیش یکی 
دیگر از بچه ها برویم؛ اما او دیر کرد و دوستم خودش با موتور آمد. سعید هم 
بعد از چند دقیقه رســید و گفت حالا که دوستت خودش آمد من می روم. آن 
موقع بود که من شــاکی شدم و شــروع کردم به داد و بیداد. همان موقع هم 
برادر مقتول که لباس مناســبی نداشــت آمد و گفت چه خبرتان است اینجا 
خانــواده زندگی می کند. دوســتم به او گفت تو اگر راســت می گویی و اینجا 
خانواده زندگی می کند برو لباس درســت بپوش. ســر همین بود که درگیری 
شروع شد و من اول آنها را جدا کردم. سعید و دوست دیگرم را جمع کردم که 
برویم، اما یکی دیگر از برادران مقتول آمد از شیشه ماشین که پایین بود مشتی 
به من زد و آن موقع بود که درگیری دوباره شروع شد و برادران مقتول از خانه 
قمه آوردند و به ما حمله کردند و آن موقع بود که من یک تیزی ۱۵، ۲۰ سانتی 
از ماشین سعید برداشتم و سراغ مجتبی رفتم که داشت به ما فحاشی می کرد. 
می خواستم یک خط روی صورت و کتف او بکشم. تیزی را به حالت کج روی 
صورت، گردن، کتف، ســینه و شکم مقتول کشــیدم و بعد از آنجا فرار کردیم. 

بعد از ۴۰ دقیقه یا یک ساعت بود که به من خبر دادند مجتبی مرده است. 
  کل ماجرا چقدر طول کشید؟  �

کل ماجرای جر و بحث و فرار ما پنج دقیقه تا ۱۰ دقیقه طول کشید. انگار 
چاقو در کتف آن مرحوم فرو رفته بود. باور کنید من اصلا نمی خواستم این جور 
شود. تقصیر برادر مقتول بود که از شیشه ماشین مشتی به من پرت کرد. اگر او 

این کار را نمی کرد ما می رفتیم و دوباره دعوا نمی شد. 
  در درگیری منجر به قتل سه به سه بودید؟  �

نه آن سه برادر بودند و من یک نفر. من هم مشروب خورده بودم و حالت 
عادی نداشتم. 

  آیا سابقه داری؟  �
سه سابقه دارم. یکی درگیری، یکی مشروب و یکی هم سر تصادف که به 

خاطر دعوا زندان هم رفتم. 
  ماجرای درگیری چه بود و چه زمانی به زندان رفتی؟  �

ســال ۸۷ یکی از بچه های فلاح را زدم و دو  میلیون تومان هم دیه دادم. 
بعد هم در رســیدگی به پرونده به حبس محکوم شــدم که ســال ۹۱ رفتم و 
حبســم را کشــیدم. بعد از آزادی توبه کردم و ســرم به کار خودم بود و تازه 

می خواستم نامزد کنم و بروم سر زندگی خودم که این جور شد. 
  مگر چه کار کرده بودی که دو  میلیون تومان در آن سال ها دیه دادی؟  �

با چاقو یکی توی ســرش زده بودم و بعد پریــدم بالا چاقو را فرو کردم در 
کتف طرف. در دادگاه هم سه ماه و یک روز برایم حبس بریدند. برای تصادف 
هم یک سال ونیم زندان به من دادند و ۴۴  میلیون تومان هم دیه دادم. الان هم 

توی فک و صورتم هنوز پلاتین است. 
  ماجرای تصادف چه بود؟  �

با موتور به یک پیرزن زدم. نمی دانم چطور خرج کرد که ۴۴  میلیون تومان 
خرجش شــد. او این پــول را گرفت، البته وقتی من بســتری بودم خودش به 
ملاقاتــم می آمد. اینها را گفتم که بگویم من آدم بدی نبودم و نمی خواســتم 
این جور شــود. من با برادر مجتبی رفیق بودم؛ اما داداشش شروع به فحاشی 
کرد. اگر او این کار را نکرده بود، ما رفته بودیم. من تازه نامزدم را نشــان کرده 

بودم که همه چیز خراب شد. 
  ۴۴  میلیون تومان دیه را از کجا آوردی؟  �

بیمه داد. من که پولی نداشتم. تازه خودم هم کلی خرج درمانم شد. 
  فکر می کردی روزی کارت به اینجا بکشد؟  �

نه، فکر نمی کردم. آن روز هم مست بودم و حالی ام نبود چه می کنم. آنها 
زیاد بودند و من هم تنها. هیچ کس دوست ندارد این مشکل برایش پیش بیاید. 
من در دنیا به کسی بدی نکرده ام و با همه مثل خودشان بودم. پدر من کارگر 
است و مادرم هم خانه دار که بعضی وقت ها هم می رود در مترو کار می کند. 
خودم هم با موتور کار  می کردم؛ اما اگر کســی بخواهد به من زور بگوید قبول 
نمی کنم. الان از کرده ام پشــیمانم و خوابم نمی بــرد و دائم به زن و بچه آن 

مرحوم فکر می کنم. 
  چند خواهر و برادر داری؟  �

سه خواهر دارم.
  چرا درس و مدرسه را رها کردی؟  �

بــرای اینکه مجبور بودم ســر کار بروم تا پول دربیــاورم. درس را تا قبل از 
نظــری ول کــردم. وقتی رفتم زنــدان اول و دوم نظری را در رشــته کامپیوتر 

خواندم. 
  از زندان که آمدی چرا درس را ادامه ندادی؟  �

چــون مدارکم در زنــدان بود و وقــت نمی کردم بروم دنبالــش. از خدا 
می خواهــم کمکم کند و از خانواده مقتول هــم می خواهم حلالم کنند. به 
خدا من کاره ای نیســتم. مادرم بعد از این اتفاق سکته کرده و لب و دهانش 

کج شده است. 
  بعد از ترک  تحصیل چه کار کردی؟  �

قبل از اینجا که پیک موتوری بودم، اما بعد از ترک تحصیل در جوراب بافی، 
مهرسازی، مبل  سازی و تأسیسات ساختمانی و لوله کشی هم کار کرده ام. 

  چرا سر یک کار ثابت نماندی؟  �
خودم که پول نداشتم برای خودم جایی راه بیندازم، اکثر صاحب کارها هم 

اذیت می کردند و پول نمی دادند
  اگر پدر و مادر مقتول را ببینی به آنها چه می گویی؟  �

التمــاس می کنــم. به دســت و پایشــان می افتــم و می گویــم به خدا 
نمی خواستم این طور شــود. حداقل به خاطر پدر و مادرم رضایت بدهند. هر 

کاری بگویند می کنم. دوست دارم زندگی کنم، زن بگیرم و بچه ام را ببینم. 
  توصیه ات به آنهایی که دست به چاقو می برند چیست؟  �

اصلا رفیق بــازی نکنند. من به خاطر رفیق این بلاها ســرم آمد. بعد هم 
همان رفیق آمد علیه من شهادت داد؛ چون چاقو مال او بود و ترسید که پای 

خودش  گیر باشد. فقط فکر خودشان و خانواده شان باشند. 
  فرض کن الان اولیای دم رضایت دادند، برنامه ات چیست؟  �

نامزد کنم. بروم دنبال زندگی ام. با رفیقم قرار گذاشته بودیم شریکی وانت 
بخریم و برویم میوه بیاوریم و در محل خودمان بفروشیم. 

 آیا اولیای دم را بعد از دستگیرشدن دیده ای؟  �
ندیده ام؛ اما خیلی دوست دارم ببینم و رضایت بدهند. مقصر بودم و قبول 
دارم. من هم نمی خواستم این جور شود. تقصیر او بود. اگر با من جر و بحث 
نمی کرد و بیرون نمی آمد کار به اینجا نمی کشــید. کدام جوان دوســت دارد 
زندگی خودش را به هم بریزد. جوان آنها الان زیر خاک اســت. نمی خواستم 

چنین اتفاقی بیفتد، از قصد نبود. 
  آیا مواد مخدر استفاده می کنی؟  �

از سال ۸۵ تا ۹۱ شیشه مصرف می کردم. 
  چطور شد مصرف مواد را شروع کردی؟  �

اولش با دوستم قرص می زدم. یک  بار که قرص اکس ترکاندیم دوستم به 
من گفت اگر می خواهی بعدش فازت چند برابر شود شیشه بزن. 

  آیا توهم هم داشتی؟  �
بیشتر توهم مأمور می زدم که  گیر نیفتم و چیزی نشود. خانواده ام را اذیت 
می کردم و صدای ضبط را زیاد می کردم؛ ولی الان چهار ســال است که پاک 

هستم و همه چیز را جبران کرده ام. 
  مگر نمی گویی با برادر مقتول دوســت هســتی. چرا به احترام برادر  �

مقتول سکوت نکردی؟ 
اول کوتاه آمدم و رفتم. اصلا من چوب رفاقت را می خورم. دوســتم آمد 
علیه من شهادت داد و دروغ گفت. دوستی که برایم مثل برادر بود، آمد گفت 
من او را تهدید کرده ام؛ ولی اگر من او را تهدید کرده بودم چرا دائم با من بود 
و با هم فشــم می رفتیم؟ همان او بود که به من چاقو داد. مطمئن باشید آه 
من و خانواده ام او را خواهد گرفت و خون آن مرحوم هم پایمال نمی شود. 

  چطور دستگیر شدی؟  �
در خانه مادربزرگم در کرج بود که مأموران آمدند و دستگیرم کردند. من سر 
سفره مادر و پدرم بزرگ شده ام. در این فکر بودم که بیایم خودم را تسلیم کنم. 

شــرق: دختر جوانی که متهم است پسر موردعلاقه اش 
را با ضربه چاقو به قتل رســانده، پای میز محاکمه رفت 

و یک  بار دیگر درباره آنچه رخ داده  بود، توضیح داد. 
به گــزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس ســه ســال 
قبل باخبر شــدند پســری جوان در یــک خانه مجردی 
به دســت دختری به قتل رسیده  اســت. وقتی مأموران 
در محل حاضر شدند، دوســت کیارش، پسر زخمی، به 
مأموران گفت: «کیارش و نرگس با هم دوســت بودند و 
ما با هم در خانه بودیم، آنها با هم بحث کردند و نرگس 
می خواست از خانه برود که درگیری بین آنها اتفاق افتاد 
و بعــد صدای فریاد کیارش را شــنیدم. به محض اینکه 
ســراغش رفتم، دیدم او روی زمیــن افتاده و نرگس هم 
خانه را ترک کرده  است». مأموران نرگس را در خانه یکی 
از اقوامش بازداشــت کردند و او به قتل اعتراف کرد اما 

گفت قصدی برای قتل نداشت. 
نرگس گفت: مدت زیادی بود که با کیارش دوســت 
بــودم و رابطه خوبی با هم داشــتیم. ما هر دو شیشــه 
مصــرف می کردیــم و مصرف مواد مــا را خیلی به هم 
نزدیک کرده  بود. شــب حادثه در خانه یکی از دوستانم 
بودیــم و مواد کشــیدیم. یکی از دوســتان من و کیارش 

هــم آنجا بود. بعد من خواســتم از خانه بیرون بروم اما 
کیارش اجازه نداد، می خواست با من رابطه داشته  باشد، 
قبول نکردم گفتــم می خواهم از این خانه بروم. کیارش 
دســت بردار نبود، ســر این موضوع با هم درگیر شدیم، 
زورم به کیارش نمی رسید؛ او می گفت هر طور شده باید 
بمانی. به ســمتم حمله کرد چاره ای نداشتم جز اینکه 
از خــودم دفاع کنم؛ یک کارد میوه خوری روی زمین بود، 
آن را برداشتم و به کیارش گفتم حق نداري جلوی رفتن 
من را بگیری. دوباره به ســمتم حمله کرد یک ضربه به 
او زدم، می خواســتم زخمی اش کنم و از خانه فرار کنم؛ 
نمی خواستم او را بکشــم. به محض اینکه او را زدم، از 

خانه فرار کردم و بعد متوجه شدم او مرده  است. 
دختر جوان گفت: من کیارش را دوســت داشــتم و 
عاشــقش بودم اما نمی خواســتم با او رابطه ای داشته 
 باشم. کیارش به من مظنون شده  بود و فکر می کرد به او 

خیانت می کنم، درحالی که این طور نبود. 
پرونده با پایان تحقیقات اولیه و صدور کیفرخواست 
برای رسیدگی به شــعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده  شــد. متهم با شــکایت پدر و مــادر مقتول و 
درخواســت قصاص آنها روبه رو شــد و وقتــی در برابر 

قضات قرار گرفــت، یک  بار دیگر آنچــه را اتفاق افتاده 
 بود توضیح داد و مدعی شــد به خاطر دفاع از خودش 
و خارج شــدن از آن خانــه بــه کیارش ضربــه ای زده  و 
قصد ارتکاب قتل نداشته  است. با پایان جلسه رسیدگی 
هیأت قضــات دفاعیات او را قبول کردند و متهم در قتل 
شــبه عمد مجرم شــناخته و به پرداخــت دیه محکوم 
شــد. رأی صادره مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت اما 
دیوا ن عالی کشور این اعتراض را قبول نکرد و رأی شعبه 
بدوی عینا تأیید شد. مدتی بعد نرگس درخواست اعسار 
داد و مدعی شد نمی تواند دیه را بپردازد و اموالی ندارد. 
وقتی او برای رســیدگی به درخواستش به دادگاه آورده 
 شــد، گفت: من هیچ کس را ندارم، مــادرم را در کودکی 
از دســت داده ام و پدرم هم پی زندگی خودش اســت. 
من هیچ پولی نــدارم که بدهم، خواهش می کنم دیه را 
قســط بندی کنید تا بتوانم آن را تأمین کنم؛ می خواهم با 

کارکردن، ماهانه مبلغی به اولیای  دم بدهم. 
قضــات نیز تصمیم گرفتند با توجه به شــرایطی که 
ایــن دختر جوان دارد، با درخواســت او موافقت کنند و 
درنهایــت رأی بر پرداخت ۵۰  میلیــون تومان پول نقد و 
تقسیط مابقی آن دادند. حکم صادرشده مورد اعتراض 

دوبــاره اولیای  دم قــرار گرفت و این بــار اعتراض وارد 
دانســته شد.  پدر مقتول و خواهران و برادرانش که بعد 
از فوت مادرشان به عنوان وراث او در دادگاه حاضر شده  
بودند، خواســته خود را مطرح کردند. پدر مقتول گفت: 
اول اینکــه من بــه رأی برائت این دختــر از قتل عمدی 
اعتراض دارم اما به هر حال اعتراضم وارد دانســته نشد 
اما درباره اعســار او باید بگویم که درخواستش درست 
نیســت، چون زمانی کــه او در زندان بــود و ممکن بود 
برایش حکم قصاص صادر شود، چندین بار پدربزرگش با 
من تماس گرفت و گفت حاضر است ۳۰۰  میلیون تومان 
پول بدهــد تا ما رضایت بدهیم؛ بعــد هم پدرش گفت 
چند آپارتمان در غرب تهران دارد، همه آنها را به نام من 
می کند تا رضایــت بدهم اما رضایت ندادیم حالا مدعی  
هستند پولی ندارند. از اموال خود دختر خبری ندارم اما 

خانواده اش دارایی زیادی دارند. 
وقتــی نوبــت به نرگــس رســید، او گفت: حــالا با 
مادربزرگم زندگی می کنم؛ هیچ پولی ندارم و از پدرم هم 

خبر ندارم. 
با پایان جلســه رســیدگی، قضات بــرای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند. 

کارگران اخراجی کارگر جدید را کشتند
ســارقانی که از کارگران اخراجی یک رستوران 
بودند برای دزدی به آنجــا رفتند و با دیدن کارگر 
جدیــد وی را به قتل رســاندند. تیلــر فریلوکس، 
۲۱ساله که در رســتورانی در لوئیزیانا کار می کرد 
بــه دلیل ضربــات پیاپی چاقو روی گردن، ســر و 
قفسه ســینه اش جانش را از دست داد. کارگران 
ســابق این رســتوران به جرم قتــل از نوع درجه 
یــک بازداشــت و متهم شــناخته شــدند. همه 
بازداشت شــدگان در حال بازجویی شدن هستند و 
قرار است برای محاکمه به دادگاه فرستاده شوند. 

اولین دیدار پس از قهر با قتل پایان یافت
پســر انگلیسی که چهار ســال تمام با پدرش 
صحبــت نمی کرد، در اولین برخــورد با پدر، او را 
کشــت. مارک انگلیش ۵۳ساله که چهار سال در 
آرزوی دیدن فرزندش بود که پس از مشاجره  ای، 
دیگــر او را ندیده بــود، تصمیم گرفــت دیداری 
ترتیب دهد که پسرش انگلیش ۲۵ساله را دوباره 
ببیند. زمان زیادی از ملاقات آنها نگذشته بود که 
دوباره مشاجره آنها از سر گرفته شد و پسر مشتی 

را بــه پدرش زد که به دهــان او برخورد کرد. پدر 
به بیمارســتان انتقال یافت و کمتر از ۲۴ ســاعت 
در کما ماند و پس از آن جانش را از دســت داد. 

درحال حاضر پسر در بازداشت به سر می برد. 

قاتل بی خانمان، دانش آموز بی گناه را کشت
مــردی بی خانمــان دانش آمــوزی را به قتل 
رساند و جنازه اش را در رودخانه انداخت. پلیس 
ایتالیــا جنازه «بو ســامونز» دانش آموز ۱۹ســاله 
ایتالیایــی را از رودخانــه تیمبــر در رم پیدا کرد. 
پس از آن پلیس درباره این قتل ماســیمو گالیوتو 
۴۰ساله کارتن خواب را دستگیر کرد. قاتل به جرم 
قتل از نوع درجه یک بازداشــت شده  است. پس 
از بررسی مدارک مشخص شد قاتل ۱٫۷۰۰ دلار از 
کارت بانکی مقتول برداشــت کرده بود. هنگامی 
کــه برادر مقتول با او تمــاس می گیرد و خبری از 
وی به دســت نمی آورد، با نیروهای پلیس تماس 
می گیــرد و پلیس هــم لباس ها و کیــف او را در 
بیــن درختان جنگل پیدا می کند کــه با پیدا کردن 
ســرنخ هایی به جســدی کــه در رودخانــه بود 

می رسد. 

پنج قاره
عکس روز

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به وضعیت آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سیناي ماهشهر، گفت: 
بحث تخلیه شهرهای بندر امام و ماهشهر اصلا مطرح نیست و وضعیت و آتش تحت کنترل است. هاشم بالدی 
اظهار کرد: اگر شرایط به شکلی پیش برود که نیاز به تخلیه مناطق مسکونی باشد، در مدت مناسب اعلام و انجام 
می شود؛ ولی اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان درباره آخرین اقدامات برای مهار 
آتش گفت: با تجهیزات، اکنون وضعیت کنترل شــده و برای جلوگیری از توســعه و سرایت آتش تلاش می شود. 
بالدی عنوان کرد: با توجه به اینکه مخزن دارای مواد نفتی است، برای مهار آتش باید مواد به طور کامل سوزانده 

یا تخلیه شود. علاوه بر سوزاندن مواد، از پایین مخزن نیز مواد در حال تخلیه است.  
عکس: میثم حسینی/ میزان

رسیدگى به درخواست دخترى که پسر موردعلاقه اش را کشت
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